
دامن گســتری جنــگ به پاکســتان، ترکیه و 
عربستان که تاکنون مســتقیما درگیر نبوده اند، 
می تواند صحنه جنگ آمریکایی-اســرائیلی را 
دگرگون کند. ورود هر کشــوری به جنگ بالطبع  
نیاز به تهییج و توجیه افکار عمومی دارد و این 
خــود یک پایــه اساســی دارد و آن هم اقتصاد 
خانوار اســت. جنگ یک «آســتانه اقتصادی» 
و یک «آســتانه اجتماعی» دارد کــه ضرورتا با 
«آستانه تهدید نظامی» یکسان نیست. آیا آستانه 
درد  می تواند کشورها را تحریک  و افکار عمومی 
را متقاعــد کند کــه با ایران وارد جنگ شــوند؟ 
هر چنــد  مقصران اصلی جنــگ در جایی دورتر 
به انتظار نشســته اند تا این کشورها همدیگر را 
بِدَرند. بنابراین پرســش امنیت ملی این است : 
چه سطحی از اختلال اقتصادی، انرژی، غذایی، 
زیرســاختی یا امنیتی می تواند در هر یک از این 
کشورها هزینه عدم  پاســخ به ایران را از هزینه 
ورود به جنگ بیشــتر کند؟ بــه بیان دیگر، برای 
این کشــورها چــه زمانی هزینه جنــگ با ایران 
کمتر از هزینه صلح اســت؟ برای پاسخ به این 
پرسش ضروری است تا «آستانه درد اقتصادی» 
که مســتقیما اقتصاد خانوار در این کشــورها را 
تحت تأثیر قرار می دهد، ارزیابی کرد. این آستانه 
را بــا چند متغیر مهــم می تــوان ارزیابی کرد: 
انرژی، مواد غذایی و زیرســاخت  ها. این ارزیابی  
به ویژه از آن رو مهم اســت کــه اخیرا حوثی ها 
موفقیت هایی در صحنه نبرد کســب کرده اند. 
بنابراین برای درک الگوی تحلیلی تصمیم گیران 
امنیــت ملــی در ایــران، بررســی می کنیم که 
چگونه «هزینه اقتصادی قابل تحمل این ســه 
کشــور» به «تهدیــد امنیت ملی» بــرای ایران 
تبدیل می شود و چگونه موفقیت های حوثی ها 
ایــن آســتانه را تغییــر می دهــد. گزارش های 
منابــع معتبر رســانه ای نشــان می دهد بهبود 
چشــمگیر موقعیت حوثی ها نســبت به مسیر 
دریایی اســتراتژیک، کاهش تردد کشــتیرانی از 
باب المنــدب  و هم زمان افزایــش قیمت نفت، 
انتقال شوک انرژی به تورم و هزینه حمل ونقل 

جهانی را بیش از پیش محقق کرده است.
۱. پاکســتان؛ «آســتانه درد امنیــت ارزی-

 غذایی»
پاکســتان از نظر ســاختار اقتصادی بســیار 
متفاوت از دو کشور دیگر در ظرفیت جذب شوک 
قرار دارد. کانال اصلی انتقال شوک منطقه ای به 
پاکستان در انرژی، تورم و حساب خارجی است. 
ترکیب زنجیره ای آســتانه تشدید برای پاکستان 
از افزایش قیمت نفت آغاز می شــود و از طریق 
مکانیسم های علّی دیگری همچون حمل ونقل، 
تولیــد گران تر و ســپس تهدید امنیــت غذایی 
و تورم ادامه می یابد و این کشــور را به آســتانه 
بحــران و توجیه مشــارکت در جنــگ می برد. 
امنیت غذایی در بســتری توده ای از یک متغیر 
اقتصادی به یک متغیر سیاســی-امنیتی تبدیل 
می شود. افزایش قیمت گندم، آرد، برنج، روغن، 
کود و سوخت می تواند بسیار سریع به نارضایتی 
عمومی تبدیل شــود. از ســوی دیگــر، افزایش 
قیمت انرژی سبب می شود تا نیاز به دلار و فشار 
بر ذخایر ارزی افزایش یابد. ارزش روپیه کاهش 
و قیمت واردات و تورم افزایش پیدا می کند. این، 
یک حلقه بازخوردی ایجاد می کند؛ هم در درون 
زنجیــره اقتصادی و هم در بیــرون آن  یعنی در 
فضای امنیت ملی و منطقه ای پاکســتان. همه 
اینها با موفقیت هــای حوثی ها گره می خورد و 
ایــران باید تا آنجا که می تواند این فضا را کنترل 
کند تا ارتباط مستقیمی میان موفقیت حوثی ها 
و درماندگی پاکســتان ایجاد نشــود. به طریقی 
متناقض نما، «آســتانه درد اقتصادی دوجانبه» 
می توانــد همکاری های اقتصادی شــبکه های 
غیررســمی بین دو کشــور را تقویــت کند و در 
نتیجه مردم پاکســتان را به ســمت حمایت از 
جنگ پیش نَبرد، بلکه آنها را به سمت مخالفت 

با ورود به جنگ سوق دهد.
۲. ترکیه؛ «آستانه درد تجارت»

اقتصــاد ترکیه بــه انرژی وارداتی وابســته 
اســت و شوک انرژی می تواند به تورم و حساب 
جاری منتقل شــود. در حوزه انــرژی، افزایش 
قیمت ها در نفت و گاز ســبب می شــود  هزینه 
تولید، حمل ونقل و تورم افزایش یابد که به طور 
مســتقیم  کاهش قــدرت خریــد را در پی دارد. 
ترکیه تولیدکننده مهم کشاورزی است، بنابراین 
آســیب پذیری آن با پاکســتان یکســان نیست. 
امــا افزایش قیمت کــود، حمل ونقل و نرخ ارز 
می تواند هزینه تولید غذا را بالا ببرد. برای ترکیه 
هزینــه تجــارت مهم تر از غذاســت؛ چون یک 
اقتصاد بزرگ صنعتی و تجاری است که با اروپا، 
روسیه، قفقاز، خاورمیانه و آسیای مرکزی پیوند 
دارد. بنابراین بسته شدن یا ناامن شدن مسیرهای 
منطقــه ای می تواند به صادرات، گردشــگری، 
حمل ونقل و تولیــد ترکیه ضربه بزند. موفقیت 
حوثی ها برای ترکیه از این جهت مهم است که 

جنگ می تواند از طریق دریای سرخ 
به «آستانه درد تجارت» تبدیل شود، 
حتی اگر خاک ترکیه مستقیما مورد 

حمله قرار نگیرد.

ســرمـقـالـه

آستانه بحران منطقه ای

فضیلت ها بعد از جنگ کجا می روند؟

این جنگ شما نیست

روث بندیکــت در کتاب مشــهورش «ژاپنی هــا دارند می آینــد»، ترجمه 
فارسی The Chrysanthemum and the Sword، از رفتاری در میان سربازان 
ژاپنــی حرف می زند که برای آمریکایی ها در جنــگ جهانی دوم عجیب بود. 
ســربازی که تا آخرین لحظه می جنگید، تسلیم را ننگ می دانست و گاه مرگ 
را به اسارت ترجیح می داد، وقتی زخمی یا بیهوش به دست دشمن می افتاد، 
ممکن بود خیلی زود با همان دشمن همکاری کند. بندیکت برای نشان دادن 
شــدت این فرهنگ تســلیم ناپذیری یک عدد تکان دهنده مــی آورد: در کارزار 
شــمال برمه، در برابر ۱۷ هزار و ۱۶۶ کشــته ژاپنی فقط ۱۴۲ نفر اســیر شدند؛ 
تقریبا یک اســیر در برابر ۱۲۰ کشته. بیشــتر همین اسرا هم داوطلبانه تسلیم 
نشــده بودند و در حالت جراحت یا بیهوشی گرفتار شــده بودند. اما ماجرا از 
اینجا عجیب تر می شــود. بعضی از همین سربازان، پس از اسارت، محل انبار 
مهمات را نشــان می دادنــد، آرایش نیروهای ژاپنــی را توضیح می دادند و با 
متفقیــن همکاری می کردند. بندیکت برای توضیــح این تغییر جمله ای دارد 
که به نظرم از بســیاری از فصل های کتاب مهم تر است: آنها «هیچ قاعده ای 
برای زندگی در این وضعیت تازه نمی شناختند». همین جمله برای من اصل 
ماجراست. قواعد دیروز دیگر برای امروز کار نمی کرد. از اینجا می شود پرسشی 
را بــه ایران امــروز آورد: وقتی وضعیت عوض می شــود، فضیلت هایی که تا 

دیروز رفتار یک جامعه را شکل می دادند کجا می روند؟ ژاپن زمان جنگ برای 
مقاومت، انضباط، تحمل سختی و فداکاری تعریف روشنی داشت. شکست، 
جامعــه را وارد موقعیتی کرد که باید برای همــان ظرفیت ها مصرف تازه ای 
پیدا می کرد. کشوری ویران مانده بود که باید دوباره ساخته می شد. «ژاپنی ها 
دارند می آیند» کتابی درباره معجزه اقتصادی ژاپن پس از جنگ نیست و خود 
کتاب هم بعدهــا از نظر روش و برخی تعمیم های فرهنگی نقد شــد. برای 
من، ارزشــش در همین پرسش است، نه در ساختن الگویی آماده برای ایران. 
ما امروز وضعیتی داریم که اســم گذاری اش آســان نیست. جنگ را پشت سر 
گذاشــته ایم، اما هنوز کاملا از جنگ بیرون نیامده ایم. ســایه تهدید باقی است 
و کشــور باید برای دفاع آماده بماند. در همان حــال، اقتصاد، انرژی، بودجه 

و زندگی مردم نمی توانند منتظر روزی بمانند که رســما اعلام شــود «دوران 
پس از جنگ آغاز شــد». ما ناچاریم هم زمــان در دو زمان زندگی کنیم؛ آماده 
جنگ بمانیم و کشــور را برای بعد از جنگ بسازیم. در روزهای جنگ، معنای 
بعضی فضیلت ها روشــن تر بود. مقاومت، همبستگی، تحمل سختی و دفاع 
از کشور توضیح زیادی نمی خواست. حالا همان ذخیره اخلاقی در کنار تداوم 
مقاومــت باید جای دیگری به کار بیاید. مهم تــر از آن، این فضیلت ها باید در 
خدمت ایران بمانند؛ نه اینکه با بازگشــت اختلاف هــا، رقابت ها و تنازع های 
سیاســی فرسوده شــوند. جامعه ای که در روز خطر توانسته بر شکاف هایش 
غلبه کند، نباید اجازه دهد بعد از عبور از خطر، همان شکاف ها سرمایه اخلاقی 
آن دوره را از بین ببرند. رئیس جمهور پزشــکیان در ماه های اخیر بارها درباره 
مصرف برق، بنزین و انرژی هشدار داده است. می شود همه این حرف ها را به 
همان توصیه قدیمی تقلیل داد که مردم کمتر مصرف کنند. مردم این جمله 
را سال هاست شــنیده اند. اگر قرار است صرفه جویی و بهره وری به بخشی از 

اخلاق عمومیِ پس از جنگ تبدیل شــود، جهت آن باید از سطح 
حکمرانی روشن شود، نه فقط از رفتار فردی مردم. جامعه وقتی 
دعوت به مســئولیت را جدی می گیرد کــه ببیند همان منطق در 

تصمیم گیری، بودجه و اداره کشور هم جاری است. 

انتشــار مقاله ای در یک روزنامه در فلسطین اشغالی و پیشنهاد استخدام گسترده جوان های 
آمریکایی با هزینه ای اندک برای اعزام به میدان جنگ با ایران، هرچند شــگفتی برخی ناظران را 
برانگیخت، اما  در اصل چندان هم جای شگفتی نداشت. واقعیت این است که رژیم صهیونیستی 
با نفوذ گســترده ای که در فضای سیاســت گذاری آمریکا دارد، از یک  ســو کمک های فراوانی را 
به بهانه های مختلف از این کشــور می گیرد و از ســوی دیگر با واداشــتن سیاســت مداران کاخ 
ســفید به حمایت سرســختانه از این رژیم جعلی، هزینه درخور توجه اعتباری ای به این کشور 
تحمیل می کند. به این  ترتیب، مالیات دهنــدگان آمریکایی چه بخواهند و چه نخواهند باید هم 
هزینه توســعه طلبی و جنگ افروزی این رژیم را بپردازند و هم سرشکستگی ناشی از همراهی با 

تبهکارانی را تحمل کنند که ابایی از کشتار جمعی کودکان ندارند. کاخ سفید برای پیشبرد سیاست های خود در سطح 
جهان، در  چند دهه گذشته خون های بسیاری ریخته  و هزینه هنگفتی هم به جهان و هم به مالیات دهندگان آمریکایی 
تحمیل کرده  است. با این حال، بی تردید حمایت سرسختانه از رژیم صهیونیستی، این خون خواری پرهزینه را به شدت 
گسترش داده  است. رژیم صهیونیستی در  سال گذشته با برافروختن آتش دو جنگ بزرگ توانست آمریکا را درگیر جنگ 
مستقیم با ایران کند  و خود فقط نظاره گر باشد. هرچند این رژیم نتوانست به هدف اصلی خود یعنی به زانو درآوردن 
ایران برســد، اما هزینه ای ســنگین را به هر دو طرف دعوا تحمیل کرد. در این میان، تکلیف طرف ایرانی روشــن بود: 
دفاع از سرزمین مادری و تحمل هزینه های هنگفت برای سربلندی و عزت یک ملت بزرگ. اما طرف آمریکایی هزینه 
هنگفتی را تحمل کرد و به عنوان یک نیروی نیابتی در میدان حاضر شد  و توفیق چندانی هم کسب نکرد. شاید عبارت 
«جنگیدن به خرج دیگران» عنوان مناســبی برای این ماجراجویی صهیونیســتی باشــد؛ زیرا این رژیم توانست هزینه 
جنگ افروزی خود را تمام و کمال به مالیات دهندگان آمریکایی تحمیل کند. حتی وقتی دو طرف اصلی جنگ با تلاش 
میانجی ها به توافق اسلام آباد رسیدند و آتش درگیری خاموش شد، این رژیم از پا ننشست و تلاش کرد دوباره این آتش 
را شعله ور کند. همیشه یکی از اولین پرسش هایی که ذهن سیاست مداران را در شرایط شروع احتمالی جنگ به خود 
مشغول می کند، این است که جنگ چه هزینه هایی به کشور تحمیل خواهد کرد  و چه دستاوردهایی خواهد داشت؟ 
و نیز چگونه می توان هزینه های جنگ را برای خود کاهش داده  و برای طرف مقابل افزایش داد؟ حال اگر یک طرف 
از این امکان برخوردار باشــد که بتواند هزینه های جنگ را به کشــور یا کشورهای دیگر تحمیل کرده  و آنها را به جای 
خود به میدان بفرستد، بالطبع  شرایط مطلوبی برای خود ایجاد کرده  است. در اوایل دهه ۷۰ میلادی و به دنبال سر به 
فلک کشیدن هزینه ها و تلفات جنگ ویتنام برای طرف آمریکایی، دولت نیکسون ایده «ویتنامی کردن جنگ ویتنام» را 

مطرح کرد. به این  ترتیب، دولت آمریکا با کنار رفتن مثلا آبرومندانه از میدان درگیری، تلاش کرد 
جنگ را در ســطح درگیری ویتنام شــمالی و جنوبی پایین بیاورد؛ سیاستی که با توجه به شرایط 
خاص آن دوران، هوشــمندانه و زیرکانه تلقی می شد.  اینک با بی تدبیری ساکنان کاخ سفید، کار 
به جایی رسیده که صهیونیست ها زیرکانه ایده «آمریکایی کردن جنگ خاورمیانه» را محقق کرده  
و ارتش آمریکا را به عنوان نیروی نیابتی خود به  کار گرفته اند. و حالا آن روزنامه صهیونیستی با 
طرح چنین پیشنهادی، ناتوانی کاخ سفید را در حوزه دفاع از منافع مردم آمریکا به رخ می کشد. 
همچنین اظهارنظر شگفت رئیس دولت آلمان در دوران جنگ ۱۲روزه که رژیم صهیونیستی در 
اصل دارد کارهای کثیف اروپا را انجام می دهد، از این نظر شــایان تأمل اســت. آیا به راستی رژیم 
صهیونیســتی نیروی نیابتی دولت های اروپایی بود  یا برعکس، این برخی دولت های اروپایی بودند که با ایســتادن در 
کنار این رژیم خون خوار، در کارهای کثیف او سهیم شدند؟ بی تردید رابطه پیچیده رژیم صهیونیستی با آمریکا و برخی 
دولت های اروپایی و نفوذ این رژیم در برخی سیاســیون، مفاهیم و ســرفصل های جدیدی را در سیاســت خارجی و 
اقتصاد جنگ ایجاد کرده  است. در چنین فضایی، هر دولت و هر دولتمردی باید از خود بپرسد آیا با رأی دادن به فلان 
پروژه یا حمایت از فلان اقدام، به نیروی نیابتی یک دولت دیگر تبدیل نمی شود؟ آیا این تصمیم همان تصمیمی است 
که در نهایت به نفع ملت او تمام می شــود یا بناســت منافع یک دولت دیگر را تأمین کرده و راه او را هموارتر کند؟ با 
این دید باید به مردم آمریکا گفت این جنگ، جنگ شما نیست. دولتمردان شما توسط یک دولت دیگر تسخیر شده اند. 
آنها کشــورتان را درگیر جنگی بزرگ کرده و خود پیروزمندانه کنار نشســته و لبخند می زنند  و هم زمان برای به میدان 
فرســتادن جوان های شما برای اهداف توسعه طلبانه خود، سیاست گذاری می کنند؛ و شگفت اینکه برای تحمیل این 
جنگ به شــما، نه تنها از جیب خود هزینه نمی کنند، بلکه حق المشاوره هم از شما می گیرند. مفهوم سواری رایگان 
در ادبیات اقتصادی، وضعیتی را تصویر می کند که یک اتفاق خاص ذی نفعان متعددی دارد  که باید برای رسیدن به 
هدف خود هزینه کنند، اما یک یا چند نفر از آنها رندانه بار هزینه ها را بر دوش بقیه ذی نفعان می اندازند  و خود بدون 
پرداخت هزینه بر سر سفره می نشینند. با این حال، کاری که رژیم صهیونیستی با کاخ سفید و برخی کاخ های رنگین 
اروپایی کرده، فراتر از این اســت؛ جنگ خود را به جای جنگ آنها جا زده، هزینه ســنگینی به آنها تحمیل کرده و تازه 

حق المشاوره هم پیشاپیش گرفته  است.
به راستی آیا دولتمردان ما تلاش کافی را برای رساندن این پیام به افکار عمومی غرب به کار می گیرند که این جنگ، 

جنگ آنها نیست؟

ســبزوار، شــهر ســربداران، شــهر مناره 
خســروگرد، شــهر کاروان ها و گذرگاه تاریخ 
است. شهری که قرن ها در مسیر شرق و غرب 
ایران ایستاده و هر آجر آن روایتگر بخشی از 
حافظه این سرزمین است. از مسجد جامع و 
مصلی تاریخی گرفته تا کاروانسراها، رباط ها 
و خانه هایــی که روزگاری مأمــن رهگذران 
جاده های کهــن بوده اند، همه و همه اوراق 
زنده کتاب هویت این شــهر هستند. در میان 
ایــن یادگارهــا، بنایی قرار داشــت که مردم 
ســبزوار آن را با نام «کاروانســرای روس ها» 
یا «پادگان روس ها» می شــناختند؛ بنایی که 
شــاید در شــمار آثار ثبت ملی قرار نگرفته 
بود، امــا در حافظه چند نســل از مردم این 
شــهر جای داشــت. بنایی متعلق به دوره 
پهلوی اول که در آغاز به عنوان گاراژ و مرکز 
خدمات حمل ونقل شــناخته می شد، سپس 
در ســال های اشــغال ایران محل اســتقرار 
نیروهای ارتش سرخ شــوروی شد و بعدها 
نیز کاربــری ژاندارمری یافت؛ از همین رو به 
بخشــی از حافظه جمعی و هویت معاصر 
ســبزوار تبدیل شده بود. اما امروز دیگر از آن 
بنا چیزی باقی نمانده است. لودرها در چند 
دقیقه کاری کردند که گذر دهه ها نتوانســته 
بــود انجام دهد. این فقط تخریب چند دیوار 
و چند طاق نبود؛ این دشــنه ای بود بر روح و 
جان تاریخ. زخمی بود بر پیکر هویت سبزوار. 
تعرضــی بود بــه حافظه مشــترک مردمی 
کــه هنوز در کوچه های این شــهر، گذشــته 
را نفس می کشــند. در روزهای گذشــته، از 
اقصــی نقاط کشــور تماس هــا و پیام های 
بســیاری از دوســتداران میراث فرهنگی را 
دریافت کردم. مردمانی که شاید هرگز ساکن 
سبزوار نبوده اند، اما با دیدن تصاویر تخریب 
این بنا، اندوهگین شــدند و از خود پرسیدند 
چگونه ممکن است در کشوری با این پیشینه 
تاریخــی، بنایــی واجــد ارزش فرهنگی در 
روز روشــن زیر چرخ های لودر نابود شــود؟ 
اشــک هایی که این روزها برای کاروانسرای 
روس ها ریخته شد، تنها برای یک ساختمان 

نبود؛ برای بی پناهــی تاریخ بود. 
ناامنی میراثی بود  برای احساس 
که باید امانت نســل های گذشته 

برای آیندگان باشد. 
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